
ملنينيس – ممفهوم طبقه از دیدگاه مارکسيسسنتز نوین و   
جامعه بشریتکامل طبقه و  تضادهای عميق طبقاتی و اجتماعی در سير   

 چرا پرولتاريا يک طبقه انقلابی در جامعه است؟
 

ود نوينی از مبارزه طبقاتی مسائل کهن بصورت جديد خبا قرار گرفتن جنبش کمونيستی انقلابی ايران در پيچگاه 
تعرض و تغييرات ستخوش اصول يديهی کمونيسم و سوسياليسم علمی به صورت حزن انگيزی د. را نمايان ميکند
از طرف برخی از گروهای کمونيستی نظرات و اصول مبلغين بورژوازی سرمايه داری امروزه . بنيادين ميگردند

فروپاشی اتحاد کمونيسم علمی در پی انه روز" بخاک سپردن"و  " شکست"اعلان بديلی در مقابل راهبرد و بعنوان 
، جماهير شوری سوسيال امپرياليسم و سرنگونی ديکتاتوری پرولتاريای انقلابی توسط رهروان سرمايه داری چين

  .برای خويش باز نموده است" محکمی"پای  ایجاز طرف بورژوازی و روشنفکرانش 
 

) رويزيونيسم(هی از محاقل کمونيستی مورد تجديد نظر قابل توجميان بخش  از جمله عرصه هائی که مدتهاست در
.ميباشد ملنينيس -مقرار گرفته است مفهوم طبقه از ديدگاه مارکسيستقليل گرايانه و تاخت و تاز   

محتوای ) و در واقع ضد(از برداشتهای غير علمی و عاریکه  نددر تلاش ا افرد و گروهبرخی از اامروزه 
مورد " ادیصاقطبقه مفهوم "بخاطر اينکه تيک محققين جامعه شناسان بورژوازی را ديالکتاريخی و  ماترياليسم

روزنامه اعتماد، ( .ايدداده است، جايگزين آن نم" کاربرد خود را در قرن بيستم از کف" نظر مارکس و لنين 
)شرفگفت و گو با دکتر احمد ا" در باره پرونده مفهوم طبقه. "١٩١١٣شماره -١٣٨٧اسفند  ٢۶دوشنبه   

 
با اتکا به  لنينيسم -مفهوم طبقه از ديدگاه مارکسيسم بارهتجديد نظر درنظرات ماکس وبر و اشرف در تاييد  احمد

به نظر ماکس وبر، با اينکه صاحبان هر يک از ابعاد سه گانه قدرت بايد ": چنين می گويدمنطق تقليل گرايانه ای 
در اينجاست که آراي ماکس وبر از آراي کارل . ماً چنين نيستبتوانند به انواع ديگر قدرت دست يابند اما الز

مارکس متمايز مي شود چرا که به نظر مارکس صاحبان قدرت اقتصادي الزاماً قدرت سياسي و قدرت اجتماعي را 
اما نگاهي به تجربه هاي تاريخي خواه در عصر پيشامد رن و خواه در عصر مدرن نشان  .نيز تصاحب مي کنند

يا (و از همين روست که مارکسيست هاي جديد  ظريه ماکس وبر از نظر تحليلي کاراتر استمي دهد ن
( ." به تجديد نظر در آراي وي پرداخته اند تا کاربرد آن را بر جامعه مدرن امکان پذير سازند) نئومارکسيست ها

  )تاکيد از نويسنده -همانجا
 

عناوين  انکار نقش و جايگاه استراتژيک پرولتاريا تحت، بقهدر مفهوم ططلبانه تجديد نظرسکه اين در سوی ديگر 
، اين قرار داردرا به کيش خود پنداشتن است، " همه"و " طبقه کارگر"واژه گل و گشاد آن به و بسط تقليل گرايانه 

       : نتيجه می گيرد که چنين >> ديمهم دگرگونی ها در روند تول<<"(!) اثرات"ضمن بر شمردن ديدگاه 
بر اين اساس . ديهی است که در چنين وضعيتی طبقه کارگر بيش از پيش قطعه قطعه، متنوع و بغرنج شده است ب"
ديگر از موقعيت مرکزی که در تاريخ اجتماعی بيش از " طبقه کارگر"که  با اين تحليل موافقند -يا تقريباً همه –

و جايگاه کنونی آن در جنبش های " کارگر طبقه"مفهوم <<( " يک قرن از آن برخوردار بود، بهره مند نيست
   .)تاکيد از نويسنده . ١٣٨٩ارديبشهت  ٢منتشره در مجله هفته  - کيوان. ب ،نوشته>> اجتماعی معاصر

 
ی، کمونيستهای تادعا های تجديد نظر طلبانه رويزيونيس چناندلايل نادرستی و غير علمی برای روشن کردن 

ماترياليسم تاريخی و تحليل ديالکتيکی که مارکس و انگلس بر روش ه با تکيه به انقلابی خود را موظف می دانند ک
هزاران سال گذشته چه اجتماعی های بافت مسلط بر نظام علمی عصر خويش از ياتو کشفتحقيقات آخرين مبنای 

نظام مارکس از کالبدشکافی و بخصوص نظام فئودالی و  برده داریدوران چه در کمون اوليه، نظام درطول 
ويران شده علم کمونيسم انقلابی ضمن زير آواره های يکبار ديگر از را مفهوم طبقه نياز است که  ،سرمايه داری

-ع نمود و در عصر جهانی شده نظام سرمايه داریوبايد به منابع آموزگاران رج .خاکبرداری صيقل داد
. دوباره قرار دادعميق امپرياليستی کنونی آنرا مورد شناخت   

 
نيسم، از بدو پيدايش مارکسيسم بعنوان علم لني - ممارکسيسديدگاه مرکز اختلاف بر سر مفهوم دقيق طبقه از در

بروز ) اجتماعی و اقتصادی- سياسی(رهائی بخش جامعه بشری اين مسئله  به درجات مختلف در مبارزه طبقاتی 
و راهبرد باعث پيدايش دو روند ) طبقه مفهوم(همواره دو برخورد متضاد به اين مسئله بنابر اين و نموده است 

؟ماشين دولتی موجوددر هم شکستن قدرت سياسی و  و يا  سرنگونی !)اصلاح(  ترميمو  حفظ : استشده متضاد   
؟!اصلاحات تحت رهبری اطاق فکری بورژوازی يا انقلاب به رهبری ستاد پيشتاز پرولتاريا اصلاح يا انقلاب؟  

  



بلکه حياتی است که از  ،مثابه يک بحث آکادميک و روشنفکرانه نبايد تلقی شود رفا بهصبرای همين اين بحث 
پيشبرد وظايف کمونيستی پرولتاريای انقلابی در يک تخاصم و ستيز طبقاتی حاد بين دو ايده و و  زاويه امر انقلاب

. يا اصلاحات در نظر گرفته شودپرولتاريائی دو راه حل انقلاب   
 

.   بر اين مهم مبادرت شودشفاف سازی هم اکنون بجاست که به  با ذکر چنين مقدمه ای  
        

مکانيکی و غير علمی مفهوم طبقات را با فاکتورهای يکجانبه و  تبصورماترياليسم بيش از مارکس سوسياليسم و 
 و طبقهدرک چنين مفهومی بصورت تخيلی و بدون ارتباط ديالکتيکی بين فرد . تخيلی می توانست درک کند

همواره از سوی بخشی از محققين جامعه شناسی که از متدولوژی علمی برای شناخت حقيقت پيروی نمی کنند و 
بيخود نيست که  .ادامه دارد ٢١بطور متافيزيکی فاکتورهائی را برای تشريح طبقه بکار ميبرند همچنان در قرن 

مارکسيسم و شناخت در مقابل " لمیع"و " جديد"بعنوان مبانی و اصول  نظرات اميل دورکيم و ماکس وبر
اجتماعی از صندوقهای پوسيده سربلند می نمايند و دوباره جان تازه بر  -مفهوم طبقه اقتصادی از سوسياليسم علمی 
  !آنها دميده ميشود

ای همين بايسته است که بار ديگر اصول جهانشمول را در اين زمينه از زير خاکروبه هائی که به سبب اعلان رب
سرمايه داری بيرون در آورد و آنها را يکبار ديگر مورد بازشناسی " حقانيت"و " شکست کمونيسم"مره روز

  .نقادانه قرار داد
 

بما آموختند که چگونه و چرا جوامع بشری در طول تاريخ " ست حزب کمونيستفماني"مارکس و انگلس در کتاب 
ب بر نظام اجتماعی خاص در طول تاريخ جامعه بشری و طبقات محصول شيوه مسلط و غال .تغيير و تحول نمودند

تاريخ کليه جوامعی که تاکنون " آنها با مطالعه علوم انسانی عصر خويش تصريح نمودند که . مختلف می باشد
  ".وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی است

نمی بی به منافع طبقاتيشان دستياپيگيری و تاريخ مبارزه طبقاتی، چيزی جز عملکرد اجتماعی طبقات مختلف برای 
.باشد  

در خود را موظف ميداند که "  مانيقست حزب کمونيست"يسی لدر پيشگفتار چاپ انگ ١٨٨٨ژانويه  ٣٠انگلس در 
صر ع( در هر يک از اعصار تاريخ : " که متعلق به مارکس است چنين متذکر شود هسته اصلی اين کتابتوضيح 

شيوه مسلط و مبادله اقتصادی و آن نظام اجتماعی که ناگزير از اين ) نويسنده  -برده داری، فئودالی و سرمايه داری
شيوه ناشی می گردد، زير بنائی است که بر روی آن تاريخ سياسی  آن عصر و تاريخ تکامل فکری آن بنا شده و 

از زمان تجزيه شدن ( تنها بوسيله آن زيربنا می توان اين تاريخ را توجيه نمود؛ و بنابر اين سراسر تاريخ بشريت 
تاريخ مبارزه طبقاتی و ) نويسنده -جامعه کمون اوليه -جامعه طايفه ای اوليه که زمين در آن مالکيت اشتراکی بود

و تاريخ اين مبارزه طبقاتی، پيکاری بين طبقات استثمارگر و استثمار شونده، طبقات حاکم و محکوم بوده است؛ 
رسيده است که در آن طبقه استثمار شونده و محکوم يعنی پرولتاريا نمی ضمن تکامل خود اکنون به مرحله ای 

تواند از سلطه طبقه استثمارگر و حاکم، يعنی بورژوازی، رهائی يابد مگر آنکه در عين حال و برای هميشه تمام 
)ويسندهتاکيد از ن( ".جامعه را از هر گونه استثمار و ستم و تقسيمات طبقاتی و مبارزه طبقاتی نجات بخشد  

 
يا ديگر اقشار در ميان طبقه کارگر که بطور کلی و انگلس دقيقا از پرولتاريا يا کارگران صنعتی و نه طبقه کارگر

   . است) جهانی(پرولتاريا يک طبقه بين المللی . ، اشاره داردبه کار غير صنعتی اشتغال دارند
در مرحله مشخصی از  )کارگران صنعتی( نقش و جايگاه استراتژيک پرولتاريابه در توضيح خويش نگلس ا

نمی تواند از استثمار  و ستم بورژوازی سرمايه داری بعنوان نيروئی که ) عصر(تکامل مبارزه طبقاتی در جامعه 
در برگيرنده اقشار و طبقات ميانی تحت استثمار و ستم  ه یجامع(رهائی يابد مگر آنکه برای هميشه تمام جامعه 

.را از هر گونه استثمار و ستم و تقسيمات طبقاتی و مبارزه طبقاتی نجات دهد، اشاره دارد)روابط کالائی موجود  
  
  .آفريننده طبقات و جامعه طبقاتی می باشند ،شيوه توليد، ابزار توليد و مالکيت کهارکس و انگلس بما آموختند م
  

در تاييد گفته های مارکس و بوجود آمد  ١٩١٧که با پيروزی انقلاب بنيانگذار اولين دولت سوسياليستی جهان لنين 
:ن کردابياينچنين را مفهوم طبقه تعريف مهمی از انگلس   

و تعيين شده  اتاريخبوسيله جايگاهی که در يک سيستم طبقات گروه کثيری از مردمند که تمايزشان با يکديگر  "
وسايل با ) ثابت و تنظيم شده بوسيله قانوندر اکثر مواقع روابط ( توليد اجتماعی؛ بوسيله رابطه شان تکامل يافته 

بعنوان مثال، بخشی از مردم به کار يدی اشتغال دارند، (  توليد کار اجتماعی متشکل درآنان  توليد؛ بوسيله نقش
ابعاد ، و نتيجتا، بوسيله )نويسنده -بخش ديگری به کار فنی، و برخی هم کارهای اداری و نظارت اشتغال دارند

*١ ."از چه طريقی آنرا بدست می آورندآنان و اينکه  د شده يتولوت اجتماعی ثراز سهم شان    



 
  اين به چه معناست؟  

يعنی اينکه از آغاز بوجود آمدن طبقات در طول تاريخ ابتدا به   يکم اينکه، اين روابط تاريخا تکامل يافته يعنی چه؟
بيدار شوند و گرد هماهی بوجود آورند تا تصميم  ساکن اين طور نبوده است که انسانهای اوليه يکروز از خواب

جامعه ای که بشريت خود را در آن درگير می بيند و . بگيرند که جامعه را چگونه بايد تاسيس و سازمان دهند
قبل از آنان شکل گرفته است و به آنان به ارث رسيده می يابد بوسيله نسل گرفتار موقعيتی که خود را در آن جامعه 

چگونه برای توليد مايحتاج زندگی شان ؟ که موقعيت و مقتضيات خود آن نسل قبل از آنان چه بوده استاين. است
روابط اجتماعی و آداب و رسوم شان، قدرت سياسی و  ؟هم با طبيعت و هم با يکديگر ارتباط برقرار ميکردند

جامعه  لت در طول تکامچگونگی فرهنگ فکر کردنشان که بر مبنای فعاليت و روابط اقتصادی شکل ميگرف
موقعيت ها و مبارزه طلبی های نوينی را در  ،که تمامی آن عوامل را دستخوش تغيير و تحول قرار داد تغييراتی

. مقابل آنها قرا می دهد  
 
.يکشبه تصميم نمی گيريم که جامعه مان بر مبنای راهبردها و راهکارهای قديم داير شود) بشريت(يک کلام ما ه ب  

. ه ايم و بر آن مبنا است که امکان تغيير و تحول از طرف ما وجود دارداز نسل پيش از خود به ارث بردما آنرا   
در شرايطى که خود  يا ،آدميان هستند که تاريخ خود را ميسازند ولى نه آنگونه که دلشان ميخواهد" بقول مارکس 

بار . است و خود آنان بطور مستقيم با آن درگيرند گذشته اى که ميراث بلکه در شرايط داده شده انتخاب کرده باشند؛
*٢." گذشته با تمامى وزن خود بر مغز زندگان سنگينى ميکند اسنت همه نسله  

گفته می شود که روابط اجتماعی در جامعه از جمله که از طرف مارکس و انگلس و لنين  آنچيزیاين است مفهوم 
. مردم تاريخا تحول پيدا کرده است اوليه ترين روابط بين گروه ها و طبقات مختلف  

 
جزء ارگانيک و مرتبط  ٣لنينيستی طبقه در پروسه تکامل معين توليد اجتماعی شامل  -در نتيجه، مفهوم مارکسيست

اينکه آيا مالکيت و کنترل ابزار را برای توليد مايحتاج  –بوسيله روابط شان با ابزار توليد ) ١: با هم چنين می باشد
) ٢ا  ثروت جامعه، همانند ابزار و اسباب، از جمله زمين و مواد خام  را  در اختيار داشته باشند؛ زندگی  و ي

بعنوان مثال، بخشی از مردم به کار يدی اشتغال دارند، بخش ديگری به کار ( بوسيله نقش  آنان درپروسه توليد
م شان از ثروت و درآمد اجتماعی بوسيله سه) ٣؛ و - نظارت–فنی، و برخی هم کارهای اداری و سوپروايزری 

." بدست آمده توسط اين گروه ها و اينکه از چه طريقی آنرا بدست می آورند  
 

.در تغريف لنين از طبقه سه جزء مختلف وجود دارد  
!رابطه هر گروه با ابزار توليدی  

. ن آلات و نيروی کار انسانابزار توليد عبارتند از کارخانجات، زمين، مواد خام، تکنولوژی بکار گرفته شده، ماشي
، در موقعيتی قرار می گيرند که کار آنچنانی را شمار زيادی از ابزار توليد را در اختيار داشته باشند ،اگر گروهی

. اساسا انجام نمی دهند، جز انکه اطمينان داشته باشند که گروه کثيری را استثمار کنند تا برايشان ثروت توليد کنند  
يار دارد و تعدادی از مردم برايش کار ترا در اخ) ابزار توليد ثروت( دتعداد کثيری از ابزار توليطبيعتا فردی که 

برعکس در . می کنند، در موقعيتی قرار می گيرد که بزرگترين بخش ثروت جامعه در اختيارش قرار می گيرد
، و به افراد زير رمای کارخانه استيار ندارد، مثلا سرکارگر يا کارفتنظر بگيريم که فردی ابزار توليد را در اخ

، چنين فردی دست خود امر و نهی ميکند و در عين حال که خودش هم مورد امر و نهی از مقام بالاتر قرار دارد
که خود صاحب کارخانه و بطور کلی ابزار توليد نيست، يک مامور و گماشته است و وظيفه اش اينستکه از افراد 

چنين فردی کارفرمائی . کشد و از قبال بکارکشيدن ديگران برای صاحبان ابزار توليد ثروت توليد شودديگر کار ب
سرمايه ( نسبت به کارگران زير دستش ثروت بيشتری را به جيب می زند ولی در مقايسه با صاحبان ابزار توليد

. قابل مقايسه نيست) ندارا  
کسانی که . تبه کل اين پروسه توليد ثروت، توليد کالائی، قرار داردحال در نظر بگيريم که فردی در پايين ترين ر

شلاق گشنه . را روزمره بر گردۀ خويش لمس می کنندو مرئی کار اصلی توليد را انجام می دهند و شلاق نامرئی 
.از کار نکردن و بيکار شدن ماندن خانواده اش رسنه، شلاق ترس از گدنمان  

.نيروی کارش برای توليد کالا و ثروت فردی که هيچ چيزی ندارد بجز  
و دقيقا بخاطر . فردی که به کسی امر و نهی نمی کند، به کسی دستور نمی دهد و به او دائما دستور داده می شود

اينکه چنين فردی هيچ جزئی از ابزار توليدی را در اختيار ندارد و مقام ويژه ای را در جامعه در کل پروسه کار و 
  .روتی که در جامعه تقسيم می شود به او تعلق می گيردثکرده است، کوچکترين بخش از آن توليد تسخير ن

. چنين فردی متعلق به طبقه پرولتاريا می باشد  
اين مفهموم آنچيزی است که لنين در تعريف خود از طبقه در نظر دارد، موقعی که از طبقات مختلف صحبت می 

.تعلق دارند کند و اينکه چگونه مردم به طبقه خاصی  



تعلق طبقاتی فقط به مسئله سطح حقوق ( دستمزد) ماهيانه مربوط نمی شود. مثلا در بسياری از مواقع در محلات 
يک دکان دارند که در اکثر مواقع حقوق ناچيز و بخور و نميری در می ) انواده ایخ(فقير نشين مادر و پدری 

مغازه دران صاحب ( صاحب زمين اند و سرمايه کوچکی دارنددر مقايسه با افراد ديگری که حقوق آنها . آورند
 ،)در مقايسه با سرمايه دران کلان صاحب ابزار توليد   -بورژوازی ملی سنتی -زمين مغازه و سرمايه کوچک

ديگری  تصوربه ) فرهنگی و اجتماعی جامعه -اقتصادی، سياسی( چنين افرادی به مسائل  .سيار ناچيز استب
هر چند دارای سرمايه کوچکی هستند اما، آنها نيز در مقايسه با سرمايه داران کلان و وابسته، فقيرند . نگاه می کنند

و ما بايد کوشش کنيم . ف خلق و انقلاب قرار دارندصو خواهان تغيير اوضاع خويشند و برای همين آنها نيز در 
در مقايسه با گروهی که ) خرده بورژوازی(اما چنين گروه خرده مالک . آنها را در جبهه متحد خويش متشکل کنيم

دارای جايگاه خاص خويش اند و دارای ) پرولتاريای صنعتی - طبقه کارگر( اساسا مالکيتی بر ابزار توليد ندارند 
.ديدگاه خاص خويش به مسائل اند  

هر طبقه در بنابراين پی بردن عميق به اختلافات طبقاتی و وجود داشتن طبقات مختلف در جوامع مختلف، نقش 
در پروسه توليد و نقشی که هر يک از اين طبقات  - ابزار توليد و ايجاد ثروترابطه شان با  در ارتباط با  -جامعه

. می باشدايفا می کنند و اينکه چه ديدگاهی را مردم گروه های مختلف با خود حمل می کنند بسيار مهم و حياتی   
 

) سرمايه داری( ران قئودالی و بلاخره دوران کنونی وگرفته تا ددر طول تاريخ جامعه بشری، از برده داری 
کش و استثمار شونده همواره در تخاصم و مو استثمارگران حاکم و طبقات ست گرانطبقات حاکم و محکوم، ستم

ر کش و استثماممبارزه ای که اکثر مواقع مفهوم مرگ و زندگی را بويژه برای آنان که ست. مبارزه طبقاتی بوده اند
اين مبارزه در . تخاصم منافع طبقاتی؛ مبارزۀ بين آنان را دامن زده است .به همراه داشته است ه اند،شونده بوده 

و زمانيکه شرايط بوجود آمده  به نهايت درجه مختلف و بالغ شده برسد . اکثر مواقع بسيار حاد و برا بوده است
. اکمه جديد را موجب گشته استامکان سرنگونگی طبقه حاکمه و به قدرت رسيدن طبقه ح  

از زمانيکه جامعه بشری به " ت نوشتند که يسسال پيش در مانيفست کمون١۵٠برای همين مارکس و انگلس در 
." طبقات مختلف تقسيم گشت، تاريخ چيزی مگر تاريخ مبارزه طبقاتی نبوده است  

 
اما در طول تاريخ گذشته بشری ماقبل سرمايه داری، سرنگونی طبقه حاکمه استثمار کننده همواره به روی کار 

و براستی دليل آن چيست؟ .نوع نوينی از استثمار منتهی شده استبه آمدن طبقه نوين ستم کننده و استثمارگر و   
 

وجود و نقش يک طبقه می باشد که می  ،کنونی است) عصر سرمايه داری( آنچه که باعث فرق اساسی دنيای نوين 
اع اسفناک را پايان ضو اين او. کش جهان از اين اوضاع دهشتناک رها کرده و رهبری نمايدستمتواند تمامی مردم 

جهانی تماما نوين، فارغ از ستم و استثمار؛ جهان و دهد و بشريت را در رسيدن به يک مرحله نوين رهبری نمايد، 
. را بنا سازد کمونيسم  

) استفاده از نيروی کار( از مردند که تنها با کار کردن ) ای طبقه( پرولتاريا گروهی . اين طبقه پرولتاريا می باشد 
.    می توانند زندگی کنند  

                       
ميتوان فاکتورها و جنبه های مختلف بوجود آورنده طبقات در طول بما می آموزد که علمی و ديالکتيک ماترياليسم 

جنبه های عمده و اصلی  ،ميپردازيم تحليل طبقاتیانيکه ما به زم. مورد شناسائی قرار دادفهميد و تاريخ بشری را 
:طبقات مختلف را بدينگونه مورد مطالعه قرار ميدهيم  

 
؛ و ابتدا  به جايگاه آنان در يک جامعه معين از تاريخ، همانند دوران برده داری، فئودالی، يا جامعه سرمايه داری •

.   ليدی را در نظر می گيريمساکن و در درجه نخست رابطه شان با روابط تو  
.روابط بين طبقات مختلف را در نظر ميگيريم •  
دل مشغولی ها و اهداف مختلف طبقات، رفتارها  ،راه و رسم زندگی و تجربه اجتماعی طبقات مختلف، نگرانيها •

در مقابل واکنش (  ظرفيتشان در واکنشهای کلکتيوو احتياجاتشان، طريقی که آنها به مبارزه متقابل دست ميزنند و 
.را در نظر ميگيريم) فردی  

 
منظور از آگاهی طبقاتی درک مردم از منافع عينی . را نيز در بر دارد" آگاهی طبقاتی"تحليل طبقاتی در عين حال 

بدست اما آگاهی طبقاتی در پرولتاريا بطور اتوماتيک و خودبخودی . طبقاتی شان و چگونگی رسيدن به آنها است
.نمی آيد  

گاهی طبقاتی محصول عملکرد آگاهانه انقلابی برای پيگيری و دستيابی به خواسته های طبقاتی طبقه پرولتاريا آ
لزوما بايد بر مبنای درک علمی ومطابق سوسياليسم علمی از نقش و جايگاه تاريخی اين طبقه  اين آگاهی. است

رهبری جامعه با (ی انجام آن وظيفه تاريخی خويش بايد برا پرولتاريا. برای تغيير راديکال و انقلابی جامعه باشد



خود را به علم انقلاب مسلح ) طبقات خلقی ديگر در گير در مبارزه طبقاتی برای ايجاد جهان کمونيستی و بی طبقه
  .اين علم اکتسابی و فراگرفتنی است و نه فروروی در اعماق منافع تنگ اقتصادی. نمايد

دروغ اين آمادگی همانند افسانه های . هان و کسب قدرت بايد خود را آماده نمودبرای رهبری سياسی کل جامعه و ج
        !  بر پرولتاريا نازل نخواهد شد انجيل و تورات و قرآن "(!) مقدس"کتاب های 

 
( رواج عقب مانده ترين تفکرات قرون وسطائی طبقات حاکم استثمارگر تئوکراتيک با اتکا به اسلام سياسی و 

آنها شبانه روز . دائما دروغ ميگويند که در ايران سيستم طبقاتی وجود ندارد) ارتجاعی مذهبی و جهل اتخراف
مبارزه سخت . مشغولند که شرايط زندگی واقعی، روابط و احساسات پرولتاريا و ملل تحت ستم را مخفی نگه دارند

جنگل به آن حکمفرماست و سگ صاحب روزمره برای بقا و زنده ماندن و امرار معاش در جامعه ای که قانون 
سر بلند فرصت آنچنان با شرايط دشواری روبرو می نمايد که خود را هم نمی شناسد، طبقه کارگر و پرولتاريا را 

با منافع و يک طبقه انترناسيونال  تصوير بزرگتر و جنگل را از ما سلب می نمايد، ما را از اينکهکردن و ديدن 
باط و روابط مان با طبقات ديگر چيست، و چه بايد کرد که نظم سرمايه داری حاکم را ارت هستيم،اهداف مشترک 

ی همين است که ما به يک حزب پيشرو و يک برنامه حزبی برای کمک به ابر .سرنگون نمائيم، باز داشته است
. ، احتياج داريمتاريخی مانماموريت طبقه مان در دستيابی به خود آگاهی طبقاتی و ره نمائيمان برای نيل به   

 
 چرا پرولتاريا يک طبقه انقلابی در جامعه است؟

اين است که  در پروسه توليد کار مشترک و توليد ثروت ) پرولتاريا( تاريخی ما استراتژيک آيا وظيفه و جايگاه 
؟!يمبيشمار در جای جای کره خاکی بايد امکان بازتوليد استثمار ما را به طبقه سرمايه دار ده  

 
نتيجه هزاران سال تکامل تاريخی، فعاليتهای خلاقانه و مبارزه بشريت در سراسر نقاط جهان، مقدار متنابهی در  

امروزه مشکل آن است اما . بشری بصورت خارق العاده کشف شده استجديد و دانش  )تکنولوژی(فن آوری از 
و تحت بشريت را کنترل ميکند، تقدير  بر ما حکمرانی ميکند وهمچنان که، عده قليلی از طبقه سرمايه داری که 

ی که کشف گرديده است قابل استفاده بر جديد و دانشفن آوری قدار زيادی از اين نظام سرمايه داری اين اقليت، م
مشقت، درد و رنج و ستم اکثريتی بزرگی از ما با  ،در عوضبه اين سبب مبنای منافع کليت بشريت نمی باشد و 

به همين خاطر اين طبقه استثمارگر سرمايه داری نمی تواند جامعه را طبق منافع اکثريت . مفراوانی مواجه گشته اي
. مردم اداره و هدايت نمايد  

 . است پرولتارياو اين طبقه . بقه ای وجود دارد که می تواند چنين کنددر مقابل آن طبقات سرمايه دار، طاما 
ر ايران و سراسر جهان، کسانی که تحت اين سيستم و نظام موجود پرولتاريا همه ما هستيم، همه نژادها و مليتها د

روتمند شدن ديگران يعنی طبقه ثموجب فقط کارش محصول  ند، و ند زنده می مانتنها تا زمانيکه می تواند کار کن
  .شود می سرمايه دار

 
لق به سرمايه داران زمينهای زراعتی متع( ها ژما بردگان مزدبگير مدرن جهان کنونی هستيم که در پلاتان

که کارگران کشاورزی بی کشورهای عقب مانده بزرگ مالکان زمينهای يا امپرياليستی –کشورهای سرمايه داری 
سوای اينکه ما .  و کارخانجات سرمايه داران  کار ميکنيم) روی آن کار ميکنند با قراردادهای موقت و سفيد زمين

فلان يا مشغول کفش دوزی در  تهران کار کنيم،کردستان و تبريز و ا در کارخانه توليد پوشاک چين، لس آنجلس ي
چين و يا به تاکسيرانی در فرانسه و آفريقای جنوبی  مشغول باشيم، يا در پی دورافتاده ای در  )کتوریاف(کارخانه 

ترک وطن  بيکاری بدنبال يافتن کار برای سير کردن شکم خانوده مان باشيم و يا بخاطر شرايط خاصی مجبور به
شالوده اصلی و بنياد ا، و مشترک وو مهاجرت از يک کشور به کشور ديگر باشيم، محصول کار ما بطورکلکتي

روتی بوسيله تعداد قليلی از سرمايه ثاما چنين . روت بيشماری را بوجود می آوردثجامعه را تشکيل می دهد و 
يده می شود، تا از آن برای استثمار بيشتر ما مورد خويش تبديل می کنند دزد" مالکيت خصوصی"داران که آنرا به 

  سوء استفاده قرار دهند
اما زمانيکه ما بپا خيزيم و سرمايه را سرنگون نماييم، نه تنها می توانيم خود را آزاد کينم، بلکه می توانيم تمامی 

تملک خود قرار دهيم و   اختيار وما می توانيم تمامی ابزار توليدی در . منقلب و انقلابی نماييم جامعه  و جهان را
از دارايی و دانش بهره مند شويم، آنرا مالکيت مشترک مردم سازيم و آنها را در خدمت  منافع مردم و جامعه 

ما، پرولتاريا، می تواينم تمامی موسسات، نهادها و روابط  و فرهنگ و ايده ای موجود در . بطور کلی قرار دهيم
در چنين . جهانی ماست -ماموريت تاريخیاين .  منافع عمومی خوبی دگرگون نماييماعماق جامعه را بر مبنای 

.، نماينده اکثريت عظيم مردميم و می تواينم آنها را برای تغيير جهان رهبری نماييمپرولتارياماموريتی، ما،   
 



خی برای رهبری و پرولتاريا به خاطر جايگاه استراتژيکش در جامعه يک طبقه انقلابی است و از منافع تاري
. پيشتازی در نابودی نظم کهنه استثمار و ستم و ايجاد جهان نوين بی طبقه ، جهان کمونيستی برخوردار می باشد

.  است) جهانی ( پرولتاريا يک طبقه انترناسيونال است   
 

.فزاينده ای برای تغيير راديکال جهان برخوردار می باشد پتانسيلپرولتاريا از   
سيل نهفه در ما بخودی خود و از درون مبارزه خودجوش و صرفا اقتصادی مان نمی تواند ما را از اما اين پتان

تشکل در تنها با پرولتاريا نهفته در پتانسيل اين . دايره استثمار و ستم روابط توليدی سرمايه داری خلاص نمايد
ند به نيروی لايزال تغيير راديکال جهان حزب انقلابی کمونيستی و فراگيری علم انقلاب و سوسياليسم علمی می توا

آگاهی طبقاتی مبتنی بر سوسياليسم انقلابی که فقط از خارج از دايره مبارزات صرفا  تنگ اقتصادی و . شود تبديل
و زمانيکه چنين شود اين پتانسيل نهفته در . برده شودطبقه می تواند به ميان  بوسيله روشنفکران کمونيست انقلابی

   .تبديل شودرهبری جامعه و کسب قدرت سياسی می تواند به قدرتی برای پرولتاريا 
   

هدف انقلاب پرولتاریا می باشد: کمونيسم  
 

هدفش جابجائی و بروی . با تمام انقلابات قبلی که در تاريخ نوع بشراتفاق افتاده است، فرق داردانقلاب پرولتاريائی 
بلکه بازسازی و  ديگری نيست،نوکيسه  وه ديگری از اسثمارگرانکار آورن يک گروه از استثمارگران بوسيله گر

سازماندهی جامعه بشری و کليت جهان بر مبنای بنيان نوينی با اتکا به رفع استثمار و نابرابری های اجتماعی در 
     .    جای جای کره خاکی می باشد

 
؛    ٢٩آثار منتخب، جلد " ی کمونيستیشنبه ها: شجاعت  کارگران در پشت جبهه: يک شروع  بزرگ" لنين  *١ 

.    ۴٢١-صفحه  ١٩۶۵چاپ مسکو          
 
    "هژدهم برومر لوئى بناپارت: "مارکس* ٢
   

 کاظم بهارلو
 

  ٢٠١٠بيست و پنجم آوريل   - ١٣٨٩پنجم ارديبهشت 


